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بنابر تحقیقی 
که در سال2010 
توسط شرکت 

بریتانیایی 
)میپل‌کرافت( 

انجام شد، ایران 
پس از اندونزی 

و بنگلادش 
در زمره 

آسیب‌پذیرترین 
کشورها در 

مقابل بلایای 
طبیعی است

استان لرســتان، سومین اســتان پرُآب 
کشــور با 23رود در فروردین ماه 1398 
دچار ســیلی بی‌سابقه شــد. پس از وقوع 
سیل در این اســتان، کارگروهی متشکل 
از جامعه‌شناسان، پزشــکان و مددکاران 
اجتماعی از سوی انجمن جامعه‌شناسی 
اســتان مرکزی، کار مشــاهده میدانی 
از مناطــق ســیل‌زده را طــی روزهای 
29فرودین تا یکم اردیبهشــت98، آغاز 
کردند. یافته‌های مشاهداتی، شامل بحران 
بی‌اعتمادی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، 
اعتراضات اجتماعی حین رخداد سیل و بعد 
از آن، کم‌کاری شدید و نارسـایی رسانه‌ها 
قبل، حین و بعد از ســـیل، سردرگمی و 
ترس، بی‌مســئولیتی مدیران در اقدامات 
پیشــگیرانه، غلبه روحیات مردسالارانه 
در مناســبات خانوادگــی و اجتماعی و 
افزایش آسیب‌های اجتماعی به‌خصوص 

برای زنــان و کودکان، اســکان موقت و 
آســیب‌های ارتباطات اجتماعی و فردی 
)خشونت، کم‌تحملی، ســوءظن، اعتیاد، 
طــاق، خودکشــی و...(، تقدیرگرایی، 
فقدان مسیرهای مؤثر برای مطالبه‌گری 

و... می‌شد.
پس از مشاهدات میدانی و شنیدن سخنان 
مردم و مشکلات و نگرانی‌های آن‌ها و نیز 
تعامل با کارشناسان، تیم جامعه‌شناسان 
استان مرکزی پیشنهادهای خود را به این 
شرح ارائه کردند: تهیه چک‌لیست اموال و 
دارایی‌های تک‌تک منازل، مشخص‌کردن 
خدمات‌رســانی و اطلاع‌رسانی همگانی، 
رعایت عدالت در توزیع و خدمات‌رسانی، 
توجــه به تبعات کوتاه‌مــدت و بلندمدت 
)مهاجــرت و حاشیه‌نشــینی، بی‌هویتی 
و انواع آســیب‌های اجتماعــی و روانی(، 
تشکیل جلسات با مســئولان برای آینده 

این منطقه، ارزیابی رخدادهای مشــابه و 
آمادگی مطلوب، مشارکت در همه سطوح 
با مردم به‌عنوان یک اصل و نشســت‌های 
صمیمانه با معتمدان و مطلعان روستاها با 
هدف آگاهی‌رسانی از خدمات و برنامه‌ها، 
بهره‌گیری از اطلاعــات بومیان و نظرات 
کاربردی راه‌حل‌جویانه به شــکل مرتب 
)هفتگی( و انعکاس نشست‌ها و نظریات به 

رده‌های بالاتر.
همچنین نکات اثرگــذار در بهبود وضع 
موجود حاصل از مشاهدات ميداني انجمن 
جامعه‌شناسي استان مركزي به این شرح 
به دســت آمد: نیاز به مطالعات فرهنگی و 
آموزش و اصلاح تصوراتی مبنی بر جامعه 
بلاتولید، بلاپذیر و بلاخواه. حل معضل تعهد 
مسئولان با فشار از پایین و به‌طور مشخص، 
مطالبه‌گری ســاختاری از سطح مدیران 
رده پایین و میانی و از طریق تشــکل‌های 

علمی و ســاماندهی مشــارکت مردم در 
ساختارها. افکارعمومی فراموشکارند، اما 
حافظه اجتماعی قدرتمند است، بنابراین 
باید با کمک به حفظ مستندات از طریق 
گزارشگری و مستندسازی، جشنواره‌ها، 
موزه، حکایات، روایات، خاطره‌نویســی، 
تک‌نگاری‌ها، بایگانی تاریخ شــفاهی و... 
مانعی به اسم شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها 
به‌خاطر عدم شــناخت از جغرافیا مرتفع 
شود. اقتصاد، فرهنگ و نیازهای آمایشی 
مناطق باید با تاسیس شرکت‌های تعاونی 
کوچک و بزرگ تقویت شود. در نهایت نیز 
پیشنهاد شــد که با هم‌فکری و مشارکت 
دهیاری و بنیاد مسکن، قطعات زمین‌های 
مســکونی، حدود 300متر در نظر گرفته 
شود و بنیاد مسکن ســهم خود را آماده و 
مابقی را با رعایت مقررات ساخت‌وساز به 

خانوارها واگذار کند.

مریم 
یارمحمد توسکی
 نماینده انجمن 

جامعه‌شناسی اراک

 حوادث طبیعی و فجایع انسانی فقط خانه‌ها 
را ویران نمی‌کنند، بلکه تمــام ابعاد زندگی 
حادثه‌دیــدگان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. 
حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله، خشک‌سالی 
و فجایع انسانی همانند جنگ در ابعاد مختلف 
آن، دارای تبعــات اجتماعــی، اقتصــادی، 
فرهنگی، روان‌شــناختی است. این حوادث 
اغلب آنی و خیلی ســریع اتفاق می‌افتند، اما 
تبعات آن‌ها بسیار زمان‌بر و زیان‌آور هستند 
که تنها به مرگ عزیزان، آوارگی و بی‌خانمانی 
ختم نمی‌شــود، خســارت‌ها و آسیب‌های 
اجتماعی این حوادث به مراتب حادتر و بیشتر 
از زیان‌های مادی و فیزیکی است. به‌طور مثال، 
شــهر بم از لحاظ فیزیکی بازسازی شده، اما 
ساخت اجتماعی این شهر هنوز زیر آوار رنج 
و محنت است. در زلزله کرمانشاه تا حدودی 
وضعیت حادتر و پیچیده‌تر بود، چون اغلب 
مردم این مناطق سابقه یک جابه‌جایی عظیم 
انسانی، بیش از هشت سال، جنگ، آوارگی و 
بی‌خانمانی را تجربــه کرده‌اند. بعد از جنگ، 
مردم این مناطــق کم‌کم خانه‌های خود را با 
مشقت فقر و تنگ‌دســتی، بنا کردند و قبل 
از اینکه قامت خــود را زیر تبعات جنگ بلند 
کنند، ناگهان مورد خشم طبیعت قرار گرفتند 
و زمین نیز با این مردم، نامهربان شد و همان 
خانه‌هایی که بعد از جنگ بازسازی کرده بودند 
بر سر ساکنان این مناطق فروریخت و اکنون 
تبعات زلزله نیز به تبعات جنگ تحمیلی افزوده 
شده. مازاد بر این حوادث، بخشی از این افراد، 
سیل را نیز تجربه کرده و عزیزان خود را در این 
حادثه از دست داده‌اند، بنابراین، این یادداشت 
گرچه به تبعات اجتماعی سیل می‌پردازد، اما 
به‌دنبال پاســخ‌گویی به سوالاتی نیز هست 
که بعد از هر حادثــه طبیعی در جامعه ما در 
اذهان کنشــگران خطور می‌کند، مانند این 
ســوال که چرا در برخی از نقاط دنیا حوادث 

طبیعی مانند زلزله و ســیل تبدیل به فجایع 
انسانی نمی‌شــوند، اما در ایران این مسئله 
به کرات اتفاق می‌افتد؟ تبعات پســازلزله و 
ســیل را می‌توان به تبعات فقدان مدیریت، 
تبعات روان‌شــناختی، تبعــات اجتماعی، 
تبعات اقتصادی، تبعات بهداشــتی و تبعات 
فرهنگی تفکیک کــرد و به‌عنوان مهم‌ترین 
مسائل مدیریتی می‌توان به موارد ذیل اشاره 
کرد: فقدان برنامه و مدیریت ریسک، فقدان 
هرگونه برنامه برای اسکان اضطراری، پاراشوت 
بودن کمک‌ها )کمک‌هایی که از طریق آسمان 
انجام می‌شد(، تبعیض در توزیع کمک‌های 
غیرنقدی هلال‌احمــر )پک‌های بی‌کیفیت 
و در یک انــدازه برای خانوارهایی با جمعیت 
متفاوت(، تبعیض در توزیع کمک‌های نقدی 
مردمی توســط هلال‌احمر )هنــوز هزاران 
خانوار منتظر این کمک‌ها هستند و دریافت 
نکرده‌اند(، موازی‌کاری در امر کمک‌رسانی 
توســط تشــکل‌های مردمی و ســمن‌ها، 
غیرتخصصی‌بــودن و غیرهدفمندبــودن 
احساســی‌بودن کمک‌هــا  و   کمک‌هــا 
)اگرچــه در روزهای اول، ایــن کمک‌های 
مردمی از یک فاجعه انسانی جلوگیری کرد.(

مســائل روان‌شــناختی نیز بــر اختلالات 
رفتاری تاکید دارند. می‌توان به مشــکلاتی 
مانند اســترس پس از حادثه، نداشتن حس 
امنیت، از بین رفتن حوزه خصوصی، احساس 
محرومیت، شکسته‌شــدن کرامت و نفس 
انسان، خشونت علیه زنان و کودکان، احساس 
 یأس و ناامیدی، پایین‌آمدن آستانه تحمل،

 از دست‌دادن انگیزه کار و زندگی، ترس از آینده 
و عدم توان بازپرداخت وام‌ها به دولت و... در 
توضیح مسائل اجتماعی نیز می‌توان به تبعات 
این حوادث از جمله مهاجرت، دگردیســی 
در روابــط اجتماعی، تغییر ســبک زندگی، 
رهاشــدگی کودکان، احساس محرومیت و 

تبعیض )در میان مستاجران(، وضعیت بغرنج 
زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، دگردیسی 
در ساختار خانواده، سوءاستفاده از بیماران، 
دختران مجرد بی‌پنــاه، طلاق، فکرکردن به 
خودکشی، افزایش خریدوفروش موادمخدر 
به‌صــورت غیرقابل‌کنتــرل، ورود غریبه‌ها، 

سالمندآزاری و... اشاره کرد.
حوادث طبیعی و فجایع انسانی، اقتصاد منطقه 
را نیز تحت‌الشــعاع قرار می‌دهد که تخریب 
حدود هزاران واحد مسکونی و غیرمسکونی، 
تلف‌شدن دام‌ها و اصطبل‌ها و مزارع و... فروش 
دام‌ها به‌دلیل فقدان مکان و گرفتاری افراد، 
آسیب جدی به واحدهای تولیدی  و صنفی، 
بدهکارشدن روز‌به‌روز افراد به دولت، افزایش 
قیمت مصالح، نیروی کار و هزینه‌های زندگی، 
عدم کفایت تســهیلات در نظر گرفته شده 
برای آســیب‌دیدگان، نبود برنامه‌ای مدون 
برای اشــتغال‌زایی در مناطق آســیب‌دیده 
و تنبلــی و ضعف فرهنــگ کار از تبعات آن 
به‌شــمار می‌روند. شیوع بیماری‌هایی مانند 
سالک و بیماری‌های پوســتی به‌دلیل  نبود 
حمام و سرویس بهداشــتی مناسب، وجود 
نداشتن آشپزخانه و وسایل مناسب پخت‌وپز، 
شیرابه‌های جاری در داخل کمپ‌ها، چاه‌های 
فاضلاب، تغذیه ناســالم، همچنین شــیوع 
بیماری‌هــای زنانه، افزایش ســکته قلبی، 
افزایش تولید زباله و تخریب محیط‌زیست نیز 
مسائلی هستند که سلامتی مردم این مناطق 

را تهدید می‌کنند.
اکنون به ســوال اصلی‌مان در این نوشــتار 
می‌رســیم. بنابر تحقیقی که در سال2010 
توســط شــرکت بریتانیایی )میپل‌کرافت( 
انجام شــد، ایران پس از اندونزی و بنگلادش 
در زمره آســیب‌پذیرترین کشورها در مقابل 
بلایای طبیعی اســت. تحقیــق دیگری که 
توسط یک مرکز پژوهشی وابسته به سازمان 

ملل در ســال1990، انجام شــد نیز نشان 
می‌دهــد، در میان 40نوع ســوانح طبیعی 
شناخته‌شده در جهان، 31مورد آن در ایران 
قابل‌شناسایی است. اما آیا کشور ما به‌عنوان 
سومین یا چهارمین مملکت بلاخیز جهان، 
تمهیدات، برنامه و استراتژی‌های لازم را برای 
آماده‌سازی، مقابله و آموزش افراد جامعه انجام 
داده است؟ یافته‌های پژوهشی که طی 20ماه 
در مناطق درگیر با سیل و زلزله انجام داده‌ایم، 
نشان می‌دهد، در ایران، هنگام انجام پروژه‌ها 
و طرح‌های حساس، مطالعات پیشینی انجام 
نمی‌گیرد. به مســائل محیط‌زیست توجهی 
نمی‌شود. مدیریت ریسک و برنامه پیشگیرانه 
در ایران وجود ندارد. برنامه مدونی در حوزه 
سوانح طبیعی در نظام آموزشی کشور انجام 
نمی‌گیرد. دیدگاه‌های فنی‌محور غالب هستند 
و توجهی به مســائل جامعه‌محور نمی‌شود. 
از تجربه‌هــای یک منطقه که در گذشــته 
دچار حادثه‌شده برای مناطق دیگر استفاده 
نمی‌شــود، به‌طور مثال، از تجربــه بم برای 
کرمانشاه استفاده نشد. به‌طور مثال، در اغلب 
روزهای زمستان، هواشناسی برای خیلی از 
مناطق طغیان رودخانه، آب‌گرفتگی و سیل را 
پیش‌بینی می‌کند، اما به‌دلیل اعتماد نداشتن 
مردم به نهادهای دولتی، بسیاری از مردم به 
هشدارهای سیل توجه نمی‌کنند و در نهایت، 
نهادهای مدنی در ایران ضعیف هســتند و 
اعتماد میان نهادهای دولتی و نهادهای مدنی 
بسیار کم‌‌رنگ اســت. وجود همین ضعف‌ها 
و ناکارآمدی‌ها سبب شــده در کشور سوانح 
طبیعی به‌ســرعت به فجایع انسانی تبدیل 
شوند. این در حالی است که با توجه بیشتر به 
مواردی که گفته شد و اقدام در جهت اصلاح 
ناکارآمدی‌ها می‌توان تا اندازه زیادی از تکرار 
چنین مخاطراتی در برخورد با سایر حوادث 

طبیعی، پیشگیری کرد.

معمولا هنگام رخداد بلایای طبیعی، 
انتظار می‌رود نوعی انسجام اجتماعی 
و فرهنگی در جامعه شــکل بگیرد 
تا بتوان با وضعیــت رخ داده، مقابله 
کرد و بــا تقویت روح‌جمعی جامعه، 
مانع از هم‌گســیختگی جامعه شد، 
ولی نگاهی به رفتــار و گفتار مردم 
در این حوادث، نشــان می‌دهد که 
نه فقــط چنین همبســتگی حاکم 
نیســت و نه‌تنها روح‌جمعی مجروح 
جامعه بهبود پیــدا نمی‌کند، بلکه 
وضعیت تاحدی مخالف آن اســت 
و آثــار این زخم تا مدت‌هــا بر روح 

جامعه می‌ماند. 
به عبارت دیگر، ســرمایه اجتماعی 
در شرایط بحران، تضعیف و افراد و 
گروه‌ها برای کسب کمک‌ها و جذب 
تســهیلات در بین خود به ســتیز، 
رقابت و تخریب متوسل شده و این 
باعث کاهش همبستگی اجتماعی 
و اعتمــاد عمومی شــده و کاهش 
سرمایه اجتماعی را به همراه خواهد 

داشت. 
گرچه هنــگام بلایا به‌طــور موقت 
اقداماتــی در جهــت همبســتگی 
اجتماعــی انجام می‌شــود، اما این 
اقدامــات نمی‌توانــد روح‌جمعی را 
تقویت کند و به‌تدریج، باعث پایین 
آمدن سطح ســرمایه اجتماعی در 

جامعه می‌شود. 
در ایــن میان، ســوالی کــه مطرح 
می‌شــود این اســت که چرا هنگام 
رخ‌دادن بلایایــی مانند ســیلاب 
اخیر در لرستان، سرمایه اجتماعی 
درون‌گروهی به‌شدت تضعیف شده 
و پیامدهــای این کاهش ســرمایه 
اجتماعی چیســت؟ برای پاسخ به 
این ســوال، پژوهشــی در مناطق 
ســیل‌زده لرســتان انجام داده‌ایم 
کــه روش‌شناســی آن، مبتنی بر 
تحلیل محتوای متون و مصاحبه‌ها 
و اســنادی اســت که در رسانه‌ها و 
شــبکه‌های اجتماعی هنگام حادثه 

گردآوری و منتشر شده است. 
همچنیــن رفتــار و گفته‌های افراد 
حادثه‌دیــده در ســیلاب فروردین 
1398 لرســتان در ایــن تحقیــق 
موردبررســی قــرار گرفته اســت. 
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد 
عواملی مانند ضعف اعتماد بین دولت 
و ملت، عدم ســازماندهی منسجم 
و موثــر نیروهای دولتــی و مردمی 
در مرحلــه امدادونجات، نداشــتن 
سیستم مناســب در توزیع عادلانه 
کمک‌ها، عدم مشارکت جامعه محلی 
در امداد و بازتوانی مناطق سیل‌زده 
و رقابت افراد در جامعه محلی بر سر 
کسب کمک‌ها و منابع، باعث کاهش 
سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و تا 
حدی، برون‌گروهی می‌شود )البته 
سرمایه اجتماعی برون‌گروهی هنگام 
بلایا به‌خاطــر تهییج فضای عاطفی 
به‌صورت کوتاه‌مدت تقویت می‌شود(، 
بنابراین کاهش ســرمایه اجتماعی 
باعث بروز مشــکلاتی میان دولت و 
جامعه و حتی در درون خود جامعه 
شده، منابع وارده را به‌صورت ناکارآمد 
و ناعادلانــه‌ای توزیع کرده و موجب 
بالابردن هزینه و طولانی‌شدن روند 
بازسازی شــده و ایجاد نارضایتی در 
بین آسیب‌دیدگان را در پی خواهد 

داشت.

فرسايش سرمايه 
اجتماعي در هنگامه بلا

سيل، تجربه و علم
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مجتبی ترکارانی
نماینده انجمن جامعه‌شناسی در

مناطق سیل‌زده لرستان

حسین ملتفت
نماینده انجمن جامعه‌شناسی در 

مناطق سیل‌زده خوزستان

فاضل الیاسی
نماینده انجمن 

جامعه‌شناسی در مناطق 
سیل‌زده کرمانشاه

برخاستن از 
زير آوار رنج و محنت

معمولا از ســیل به‌عنــوان یک بلای 
طبیعی یا یــک حادثه غیرمترقبه یاد 
می‌شود، ولی می‌توان از زاویه‌ای دیگر 
نیز به این واژه نگاه کرد و آن را به‌عنوان 
یک مسئله خطرآفرین )مخاطره‌آمیز( 
دید، این نگاه از آنجا نشئت می‌گیرد که 
طبیعت را به بدن انسان یا سایر وسایل، 
اجسام و موجودات کره خاکی تشبیه 
كنيم، به این معنا که رفتار نادرســت 
با هر کدام می‌تواند خطراتی به‌دنبال 
داشته باشد. به‌عنوان مثال، رگ‌های 
انسان حیات‌بخش هستند و اگر بخشی 
از رگ‌های انسان مسدود شود، حیات 
انسان به خطر می‌افتد، رودخانه‌ها هم 
شریان حیات‌بخش طبیعت هستند، 
پس باید همیشه جریان داشته باشند 
و مسیر آن‌ها باز باشــد. با این وصف 
برای حیات بخشــیدن به طبیعت و 
بهره‌مندی انسان از آن، نیاز به مدیریت 
رابطه بین انســان و محیــط و به‌طور 
خاص سیل هســتیم. برای مدیریت 
هر موضوعی، نیاز به تجربه و علم است. 
بالا آمــدن آب رودخانه‌های اســتان 
خوزســتان به‌طور دقیق یک مسئله 
کاملا مدیریتی بوده، چراکه این آب، 
به‌طور مستقیم به بارندگی‌های اخیر 
مربوط نبوده و صرفا از سرریزشدن و 
بازشــدن دریچه‌های سدهای استان 
به‌وجود آمــده اســت، بنابراين عدم 
مديريت آب سدها عامل اساسي سيل 

در اين استان بوده است.
ما به‌دنبال بررســی رابطه بین سیل، 
تجربــه و علم هســتیم و نقش علم و 
تجربه در کنترل حین و پس از سیل را 
بررسی خواهیم کرد. كيي از مهم‌ترين 
ويژگي‌هاي علم، انباشتگي آن است. 
علم به‌صورت انباشتي شكل مي‌گيرد، 
از نقطه‌اي آغاز مي‌شــود و به سطوح 
بالاتر مي‌رود و به آن اضافه مي‌شــود. 
متاسفانه ما به اين ويژگي خيلي باور 
نداريم. ما تجربيات ثبت‌شده‌اي داريم، 
اما از آن‌ها به‌خوبي اســتفاده نكرده و 
نميك‌نيم. درواقــع، فقط زياد حرف 
مي‌زنيم. به‌طور مثال، در حال حاضر 
كارگروه ملي ســلايب تشيكل شده 
است و بايد آن را به فال نكي گرفت، اما 
در اين كارگروه فقط حرف زده مي‌شود 
و وقتي از آن‌ها درخواســت گزارش 
ميك‌نيم هيچ گزارشي ارائه نميك‌نند 
و هيــچ مطلبي مكتوب نمي‌شــود. 
به‌عبارت ديگر، تجربه‌ها و ادعاها بسيار 
است، اما مكتوب نمي‌شود. نكته ديگر 
اينكه نگاه ما به زمان، شــايد كي نگاه 
منطقي نباشد؛ گذشته براي ما خيلي 
نزدكي و آينده خيلي دور اســت و از 
زمان حال نيز تصــور خاصي نداريم. 
به‌عبارتي، حــرف مي‌زنيم اما قدرت 
تصــور چيزهايي كه وجــود ندارد يا 

اضطراري است را نداريم.
به نظر مي‌رســد، مهم‌تريــن دليلي 
كــه مــا انباشــتگي علــم را ناديده 
مي‌گيريم اين است كه علم در جامعه 
نهادينه نمي‌شــود. ما از قرن‌ها پيش، 
انديشــمندان بزرگي داشــته‌ايم، اما 
هرگز دانشگاه در كشور ما نهادينه نشد 
و ساختار شكل نگرفت. به‌طور مثال، 
جامعه‌شناســي به‌عنوان كي علم، در 
منطقه‌اي مثل خوزســتان مي‌تواند 
كارايي زيادي داشته باشد. نهادهاي 
حمايتي با شناخت ساختار اجتماعي 
اين استان مي‌توانستند فعاليت‌هاي 
امدادي را ساماندهي و مديريت كنند، 

اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.
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درس‌هایی که برنامه‌ریزان رفاهی و امدادی 
باید از حوادث کرمانشاه بگیرند

يـــادداشـــت
 O P I N I O N

ملاحظــهپرسه‌ای در اندیشه‌ها و نظریه‌ها


